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روایتی از کوچه »توحید‌23« که یادگار همان کوچه‌های باقی‌مانده در کنار باروی شهر است

70 سال پیش کُمیت قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی در شهر می‌لنگید»خندق«، کوچه بدون بن‌بست

‌وقتی بسیاری از مردم
 در اثر تصادف با دوچرخه می‌مردند

فرخد| تصادف با ماشین -البته دور از جان همه- یک اتفاق بدیهی 

خ می‌دهد.  است که روزانه در کوچه و خیابان‌های شهر و جاده‌ها ر
برای دنیای امروز ما ولی تصادف با دوچرخه و مرگ بر سر آن یک 
رویداد تقریبا نادر است؛ چیزی که گویا در دهه30 قرن گذشته 
نه‌تنها بسیار معمول بوده که اتفاقا آن‌قدر کشته بر‌جای می‌گذاشته 
که داد روزنامه‌ها را درمی‌آورده است، آن‌چنان‌که روزنامه »آزادی« 
در پاییز‌1330 خورشیدی با انتشار خبر تصادف یک فرد نظامی 
در مشهد چنین تیر می‌زند: »‌بیچاره سرهنگ جهان‌بین را هم 

دوچرخه...«
این روزنامه می‌نویسد: »سرهنگ جهان‌بین، معاون شهربانی 
خراسان که شب پنجشنبه ساعت شش‌و‌ربع از خیابان پهلوی 
می‌گذشت، بر اثر تصادم )تصادف(  با یک دوچرخه، شدید به 
زمین خورده و چون سر به زمین کوبیده می‌شود، مدهوش و او را 
به بیمارستان شاهرضا می‌برند و به جای آن که همان وقت عمل 
کران و موافقت خانواده‌اش دست  کنند، بر اثر رأی آقای دکتر کا
کنون[ خون‌های  نگه داشته، فردا نزدیک ظهر عمل می‌کنند.]ا
کوبیده و روی هم  که  ج و مغز  بسته‌شده را از نواحی مغز خــار
کنون که مشغول نگارش  خوابیده شده بود را مجددا اصلاح و تا ا
این خبر می‌باشیم، هنوز حال سرهنگ به جایی نرسیده که بتوان 
اظهار امیدی به حیاتش کرد. عمل سرهنگ به‌وسیله آقای دکتر 
محلاتی، فرزند آیت‌ا...محلاتی، با کمال موفقیت انجام شد که با 
وجود جوانی از جراحان عالی‌مقام و دکترهای شریف گرانمایه ما 
]در مشهد[ می‌باشند. دکتر محلاتی از آن‌هاست که علاوه بر مراتب 
اخلاق فاضله‌ای که دارد، از حیث تخصص در فن خود می‌تواند 
آبروی مملکت ما باشد و خوشبختانه خدماتش هم مورد‌تقدیس 
عموم و هم مورد‌توجه آقای تهرانی نیابت تولیت است. سرهنگ 
گر فوت  جهان‌بین عجالتا در مریض‌خانه افتاده و معلوم نیست ا
کند، وضع یک خانواده پر‌جمعیتی که از مال دنیا هیچ نداشته 
و آن‌ها هستند و همین حقوق پدر خانواده، به کجا بکشد و در 
میان افسران ما از این قبیل عناصر شریف هم خیال می‌کنم خیلی 
کــردن هیچ   پیدا شوند که با وجــود سی سال ریاست و خدمت 

ندارند.«
این روزنامه در ادامه اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که بسیار 
ج این خبر مدح دکتر محلاتی یا  جالب است؛ می‌گوید غرض از در
وضعیت خانواده سرهنگ جهان بین در صورت فوت او نیست. 
مشکل وجود زیاد دوچرخه در کوچه‌های باریک و سنگ‌فرش شهر 
است که از قضا بدون چراغ هم در شب تردد می‌کنند؛ دوچرخه‌هایی 
که مرگ‌و‌میرهای بالایی را هم رقم زده‌اند:‌ »منظور نگارنده از ترقیم 
این مقاله، نه تقدیس نزهت سرهنگ جهان‌بین است و نه تقدیر از 
طرز عمل ماهرانه دکتر محلاتی، زیرا این هر دو در مدار وظیفه‌ای 
که دارند، مردم خوبی هستند. منظور من این بود که این اوضاع 
خراب ما هست که حتی به‌وسیله دوچرخه، باز هم بسیاری از 
افراد این مملکت در خیابان‌ها و معابر مصدوم و مقتول شده، 
گوار شوم را  از میان می‌روند و کسی نیست که جلوی این وضع نا
بگیرد. همه می‌دانیم که امسال در تهران یکی از رجال بزرگ علم 
و ادب کشور مانند مرحوم میرزا محمد علیخان بامداد خراسانی 
را دوچرخه کشت. پارسال هم مرحوم دکتر نصر، شهید دوچرخه 
شد و در ]روزنامه[ اطلاعات بود که ]نوشته بودند[ روز سه‌شنبه در 
تهران هم یک مرد ‌۵۵ساله بر اثر تصادم دوچرخه به زمین خورد 
و آنـاً مرد. از این مرگ‌ومیرها زیاد است. نهایت مرگ بزرگانی امثال 
بامداد و نصر یا صدمه جهان‌بین آوازه )شهرت( دارد و تا چندی 
بگو‌مگو می‌شود ولی هــزاران مرگ دیگران که دوچرخه‌سواران 
 آن‌هــا را می‌کشند، چــون خــودشــان صیتی نــدارنــد، بــدون آوازه

 می‌ماند.«
ــا در  ــه‌ه ــرخ ــداد دوچ ــع نــکــتــه جــالــب دیــگــر در ایـــن خــبــر، آمـــار ت
خیابان‌های مشهد است و وضعیت نابسامان قوانین و مقررات 
کبان  راهنمایی‌و‌رانندگی و رعایت نکردن موارد ایمنی به‌وسیله را
دوچرخه در شهر؛ »در مشهد قریب 10هــزار دوچرخه هست که 
صدی‌پنج این‌ها چــراغ نــدارنــد، زنــگ هم نــدارنــد؛ فرضا داشته 
باشند هم زنــگ زدن ممنوع اســت. پــای دوچرخه هم که صدا 
ندارد. دوچرخه‌سواران هم که اغلب بچه یا نظامی و آژان و طبقات 
ضعیف هستند، با مقررات و قوانین آشنا نبوده و فرضا هم باشند، 
قانون‌شکنی و خلاف مقررات کردن هم خودش از اقسام شجاعت 
و پهلوانی حساب می‌شود. دوچرخه‌سواری با کمال شدت و بدون 
گر چیز فهم باشد،  سر‌و‌صدای به عابری می‌زند و او را پرت می‌کند، ا
گر هم نباشد -که اغلب نیستند- حتی  می‌گوید ببخشید و می‌رود و ا
یک خنده‌ای هم از روی رضایت کرده و به‌سرعت برق می‌گذرند. 
گر مأمورین دیدند و او را گرفتند، با یک دقیقه صرف وقت، رضا  ا
گر هم ندیدند که  و رهایی طرفین تضمین شده و فرار می‌کند. ا
مانند سرهنگ جهان بین رفته است. کی می‌داند این ضارب شجاع 
کیست؟ ولی عابر بدبخت دست و پایش خورد شود، شکمش پاره 
یا چشم‌هایش کور شود یا مانند جهان‌بین مغزش کوبیده یا مثل 
محمود خیابان شاهپور تهران فوری بمیرد یا مانند مرحوم بامداد 
پس از چند ماه بستری بودن بمیرد که مرده است. دنده‌اش نرم 
که ایرانی است و در این کشور بلبشو بــازار وسایل  بشود کسی 
نقلیه ندارد، منتظر تمام این وقایع و حوادث باشد. ای ماشاءا... 

به این مملکت. 
چند‌ماه قبل مقاله‌ای تحت‌عنوان »‌آقای افسر، چرا در پیاده‌رو؟« 
در آزادی نوشتیم و در این موضوع، بحث مستوفایی کردیم و 
گفتیم وقتی آژان، نظامی و حتی افسران ذوی‌العز‌و‌الاحترام که 
خودشان مجری قانون و حافظ مقررات هستند، اصراری دارند 
گرد بقال چه توقع باید  که مرتکب خلاف قانون شوند، از فلان شا
داشت که در پیاده‌رو دوچرخه ندواند؟ و گفتیم این مسامحه‌هایی 
که پلیس و دژبان می‌کنند و نقض قانون را از طریقی که می‌دانید، 
سمبل می‌نمایند، خطرات بزرگی برای جان مردم در هر قدمی 
موجود است، مگر کسی گوش به حرف ما داد و توجهی به نگارش 
و ناله ما کرد؟! به معاون شریف و بی‌آزار شهربانی نکردند تا وقتی 
گر  که زهر این قانون‌کشی‌ها متأسفانه به شهربانی ریخت. حالا ا
 موضوع سرهنگ شکل دیگر هم داشته باشد، آن بحثی است

 علی‌حده.«  
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قدیمی

فتو 
مشهد

بـی| روان‌شـاد ملک‌الشـعرا‌بهار زاده  ا مرضیـه تر

کوچـه چهنـو در محلـه سرشـور مشـهد بـود. او لقـب 

ملک‌الشـعرایی آسـتان‌قدس‌رضوی را پس از پدر، به 

پیشـنهاد نایب‌التولیه وقـت و تأیید مظفرالدین‌شـاه 

قاجـار به دسـت آورد؛ به‌همین‌دلیل، اغـراق نخواهد 

بود اگر شـکوفایی ادبـی و تا حدودی سیاسـی بهار را 

در مشـهد بدانیم. او در همین شهر به »انجمن خیریه 

سـعادت« )کـه از انجمن‌هـای طـرف‌دار سرسـخت 

مشروطیـت بـود( پیوسـت و نخسـتین تکاپوهـای 

روزنامه‌نـگاری خـود را انجـام داد. ملک‌الشـعرا بعـد 

از توقیف روزنامه »بهار« به درخواسـت کنسول روس، 

روزنامـه »تازه‌بهار« را تأسـیس کرد، اما این جریده هم 

به دستور »وثوق‌الدوله« تعطیل شد تا طرف‌داران روس 

و انگلیـس، باوجـود رقابـت در عرصه‌هـای گوناگون، 

در زدنِ بهار هم‌رأی و هم‌داسـتان باشند. وی دو دوره 

نماینـده مجلـس شـورای ملی بـود؛ دوره های سـوم و 

پنجـم. او تـا پایـان عمر، سیاسـت‌مدار باقـی ماند و با 

وجـود بیماری در ماه‌هـای آخـر حیاتش می‌کوشـید 

حضور سیاسـی کم‌رنگی نداشته‌ باشـد و با‌این‌همه، 

طبـع لطیـف و روحیـه شـاعرانه خـود را نیز‌ تا واپسـین 

روزهـا حفـظ کـرد. نقـل اسـت کـه وقتـی به‌دلیـل 

تمکیـن نکـردن در برابـر رضاشـاه بـه اصفهـان تبعید 

شـده‌ بـود، بـه پیشـنهاد »تـاج اصفهانـی«، خواننـده 

و موسـیقی‌دان برجسـته معـاصر، شـعر زیبـای »بـه 

اصفهان رو« را برای آهنگی که وی سـاخته بود، سرود 

و این‌چنیـن، طبع نازک خود را حتـی در ایام تبعید به 

رخ مخالفانش کشـید. ملک‌الشعرا اهل گل و درخت 

بود؛ با‌وجود‌این، خانـه وی در تهران، همان‌جایی که 

در نخستین روز اردیبهشـت سال‌‌1330خورشیدی 

در آن بـدرود حیـات گفـت، فقـط میزبـان گل‌هـای 

رنگارنـگ و درختـان سرسـبز نبـود؛ بهـار بـه پرندگان 

نیز مهری ویژه داشـت و در خانـه از کبوتران نگهداری 

می‌کرد و شـخصا به امورشـان می‌رسـید. ایـن وجه از 

زندگی ملک‌الشـعرا‌بهار هیچ‌گاه با دقت و به‌درسـتی 

مورد‌بررسی قرار نگرفته‌ است. در کشف تاریخ امروز، 

تصویری از ایام میان‌سـالی بهار را در حیاط خانه‌اش 

می‌ببینیـد. او مشـغول رسـیدگی بـه کبوترهاسـت و 

بـرای آن‌هـا »دانه« می‌پاشـد. عکس احتمالا مربوط 

بـه اواخـر دهه‌‌1290خورشـیدی اسـت. بهـار »کلاه 

فینـه‌ای« بر سر دارد که از البسـه رایـج آن دوران بوده 

اسـت. او مدتی بعد از این برداشـته شدن این عکس، 

در سال‌‌1302خورشـیدی بـه مجلـس شـورای ملی 

دوره پنجـم راه یافـت و در ایـن مجلس، به فراکسـیون 

اقلیت به رهبری آیت‌ا...سیدحسـن‌مدرس پیوست. 

بهار در جلسـه رأی‌گیری بـرای انقراض قاجاریه که از 

سـوی طرف‌داران رضاخان تشکیل شده‌ بود، شرکت 

نکرد و شـاید این اقدام، به‌نوعی، اعتراض و همراهی 

نکـردن وی بـا طـرف‌داران پهلـوی بـود؛ هر‌چند‌کـه 

ملک‌الشـعرا بعدها بیماری را بهانه شرکت نکردن در 

آن جلسـه حسـاس اعلام کرد. از بهار، افزون بر دیوان 

اشعار، تألیفات مشـهوری همچون »سبک‌شناسی« 

و »تاریـخ مختصر احـزاب ایـران« و تصحیح‌هـای 

برجسته‌ای مانند »مجمل‌التواریخ«، »تاریخ بلعمی« 

و »جوامع‌الحکایـات« باقی‌مانـده‌ اسـت. پیکـر وی را 

بعد از درگذشت به‌دلیل بیماری »سِل«، در گورستان 

مشـهور »ظهیرالدوله« به خاک سـپردند.

کبوترهای ملک‌ الشعرا‌بهار

 z کوچه »توحیــد23«؛ از »بهره« و »خنــدق« تا کوچه

»حمام مولوی«

کوچه مورد‌نظر در این نوشتار مانند بسیاری از گذرهای 
قدیمی شهر اسامی متعددی به خود دیــده است. 
نخستین و قدیمی‌ترین نام این مسیر همان عنوانی 
است که برای همه کوچه‌های قرار گرفته در پشت دیوار 
حافظ شهر ‌استفاده می‌‌شده است، یعنی همان »بهره«.
کن در کوچه  آن را به‌عنوان   با این تفاوت که مردم سا
می‌خوانده‌اند اما مردم سایر نقاط‌شهر با استفاده از 
عنوان »بهره بالاخیابان« یا »‌‌‌بهره شمالی« برای آن، 
مسیر مورد اشاره را از سایر کوچه‌های مشابه تفکیک 
می‌کرده‌اند. »خندق« دیگر نامی است که برای معرفی 
این مسیر مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این نام که 
در چند نقشه‌ دهه‌های اول تا سوم سده14خورشیدی 
ثبت شده، به‌دلیل مجاورت بخشی از کوچه با کال کهن 

دور شهر، روی آن گذاشته شده بود.
»‌بالاخیابان‌19« نامی است که پس از شماره‌دار شدن 
کوچه‌های این مسیر در دهه‌‌50خورشیدی برای آن 
برگزیده شد. این عنوان پس از پیروزی انقلاب و تغییر نام 
مسیر »بالاخیابان« تغییر پیدا کرد. چندی بعد هم نام 
کن این کوچه  »شهید‌هادی یزدی‌نیا«، از شهدای سا
در جریان جنگ تحمیلی، زینت‌بخش تابلوی ورودی 
کنون هم با تغییر شمارگان کوچه‌های خیابان  آن شد. ا
توحید و شماره‌دار شدن برخی فرعی‌های بن‌بست، 
شماره کوچه از ‌19به‌23 تغییر پیدا کرده است. این 

تابلو )»توحید23«( بر تابلوی انتهایی کوچه و در محل 
تقاطع آن با خیابان »‌شهید‌محسن کاشانی« نصب 

شده است.
همچنین مهم‌ترین فرعی این کوچه که تا قبل از ایجاد 
کنون  خیابان »کاشانی« ادامه مسیر آن تلقی می‌شد، ا
در حالی به نام »‌شهید‌حمید موسوی« مزین است که 
در سال‌های قبل از انقلاب به نام یکی از خاندان‌های 
کن در این مسیر، به کوچه »صنعتی«  شناخته‌شده سا
گفته نماند که به‌دلیل سکونت چهره  مشهور بود. نا
بزرگ ورزش خراسان، پهلوان احمد وفادار، در مقطعی 
از زمان این کوچه در نزد برخی از قدیمی‌های شهر 
به نام کوچه »پهلوان وفادار« نیز مشهور بوده است؛ 
همچنین در دهه‌های‌‌40تا‌‌60خورشیدی برخی دیگر 
این کوچه را به‌خاطر حمام قرار گرفته در ابتدای آن، 

کوچه »حمام مولوی« می‌نامیده‌اند.
نقشه‌ها و اسناد بر‌جای‌مانده از دوران قاجار می‌گویند 
گذر مورد‌نظر حداقل تا اواسط دوران حکومت قاجارها 
بر ایران خالی از سکنه بوده است. براساس نقشه دالمج 
به‌هنگام ترسیم این نقشه )سال 1248خورشیدی( 
کوچه مورد‌نظر راهی بوده است که از آن بهره‌برداری 
نظامی می‌کرده‌اند و به‌عنوان پشتیبانی نظامیان 
ــاروی شهر استفاده  ج‌هــای دیدبانی ب کن در بــر سا
می‌شده است. این مسیر در دوران میانی حکومت 
قاجارها بر ایران، از‌یک‌سو با باروی دور شهر و از دیگر‌سو 

با باغ‌های انگوری متفرقه محدود می‌شده است .
 وضعیت این مسیر تقریبا در سال‌های بعد تا پایان 
دوره حکومت قاجارها بر ایران هم تغییر محسوسی 
نداشت. در این دوره تنها برخی از باغ‌های بزرگ انگوری 
این محدوده به باغ‌های کوچک‌تر تبدیل شدند و 
حدفاصل آن‌ها چند مسیر فرعی مالرو برای حمل 
که بعدها همین مسیرها به  محصولات ایجاد شد 

کوچه‌های فرعی تبدیل شدند.
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تغییر وضعیت کوچه »خندق« از مسیر مورد‌استفاده 
ــه‌ای مــســکــونــی و  ــوچـ نــظــامــیــان و بـــــــاغ‌داران بـــه کـ
مورد‌توجه مردم مشهد به‌تدریج و در نیمه نخست 
خ داد. در ابتدای این دوران و با  قرن14خورشیدی ر
ج‌و‌باروی حاشیه شهر و سپس تغییر مکان  حذف بر
دروازه »بالاخیابان« کوچه مورد‌نظر از آخرین مسیر 
درون‌شــهــری مــحــدوده »بــالاخــیــابــان« بــه کوچه‌ای 
قابل‌سکونت تغییر وضعیت داد. ایــن امــر با ایجاد 
کوچه »چهارشنبه‌بازار« یا »نور« و سپس گسترش خیابان 

»سنایی« پس از میدان »دروازه قوچان« و ایجاد خیابان 
»شاه‌عباس« وقت و »کاشانی« امروز تثبیت پیدا کرد. 
در گام بعد تبدیل اراضی باغی قرار گرفته در جانب 
ک بزرگ مسکونی، شرایط سکونت  شرقی‌کوچه به پلا
در این کوچه را کامل‌تر کرد. این روند تغییر وضعیت 
حدود چهل سال طول کشید، به‌نحوی‌که هرچند در 
نقشه‌1333 مشهد مسیر مورد‌نظر بدون فرعی بود، 
در پایان این دوره به‌جز فرعی صنعتی که در اصل 
مسیر کهن کوچه بود دو فرعی دیگر هم در جانب 
شرقی کوچه ایجاد شد. نکته جالب‌توجه این بود که 
هر سه این فرعی‌ها به کوچه‌های دیگر منشعب‌شده 
از »بالاخیابان« مرتبط بودند تا بدین‌گونه بتوان کوچه 
»خندق« را کوچه‌ای بدون فرعی بن‌بست لقب داد. 
همچنین هر چند در ابتدای این دوران هیچ اثری 
از بناهای عام‌المنفعه در کوچه نبود، اندکی بعد با 
ایجاد حمام مولوی در ابتدای آن، نقیصه مورد‌اشاره 
هم تاحد بسیار زیادی رفع شد. تغییر وضعیت کوچه از 
مسیری تکمیل‌کننده کوچه‌های »یغما« و »رضوی‌ها« 
به مسیری که دو خیابان »شاه‌عباس« و »بالاخیابان« 
وقت را به یکدیگر متصل می‌کند نیز در رشد این کوچه 
بی‌تأثیر نبود. سرانجام سکونت پهلوان بزرگ شهر و 
صاحب نخستین بازوبند دائمی پهلوانی کشور، یعنی 
پهلوان احمد وفــادار، در این کوچه هم باعث اقبال 
مردم به این محدوده شد، به‌نحوی‌که در سال‌های 
پایانی دهــه‌50 هیچ اثــری از باغ‌های سرسبز آن به 
جز درخت‌های باقی‌مانده در حیاط خانه‌های این 

محدوده وجود نداشت.

 zکوچه‌ای با خانه‌های تاریخی ارزشمند

گسترش فضای زندگی در کوچه »خندق« در سال‌های 
پس از انقلاب تابعی از کل تغییرات جامعه بــود. در 
دهه نخست که هم‌زمان با جنگ تحمیلی بود، تغییر 
محسوسی در این کوچه رخ نداد اما با پایان جنگ و 
آغاز دوران به‌اصطلاح سازندگی، روند تغییرات در کوچه 
هم آغاز شد. قرار داشتن این مسیر مجاورت خیابان 
»توحید« یا همان »بالاخیابان« و دسترسی خوب آن به 
امکانات حمل‌و‌نقلی باعث توجه قشری از مردم شد 
که هم علاقه‌مند به نزدیکی با حرم‌مطهر‌رضوی، هم 
از شلوغی بافت مرکزی شهر گریزان بودند. بدین‌گونه 
بود که طی دهه‌های‌80 و 90 بسیاری از خانه‌های 
کوچک و بــزرگ ویلایی این کوچه به آپارتمان‌های 
کنان آن ها  چند‌طبقه‌ای تبدیل شدند که اغلب سا
غیر مشهدی‌هایی بودند که با‌توجه‌به درآمد بالای 

خود اقامت در واحدی مسکونی خود در این شهر را 
به اقامت در هتل‌های چند‌ستاره آن ترجیح می‌دادند. 
کنان قدیمی  همین امر هم باعث شد کم‌کم کوچه از سا
خود خالی شود؛ البته این امر هنوز هم ادامــه دارد 
و کافی است کمی در فرعی‌های کوچه قدم بزنید تا 
شاهد ساخت‌و‌سازهای متعدد در آن باشید. با وجود 
همه این تغییرات، هنوز کاروان‌سرای بزرگ ابتدای 
کــه مــی‌تــوان از آن بــه‌عــنــوان یــادگــار دوران  کــوچــه -
ج‌و‌بارو داشتن شهر مشهد یاد کرد- پابرجاست و  بر
حتی مغازه‌های آن به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند؛ 
همچنین خانه‌های ارزشمندی نیز -چه در جانب 
غربی کوچه، چه در فرعی‌های شرقی- به‌خصوص 
فرعی دوم که به نــام »شهید گنجه‌ای« نــام‌گــذاری 
شــده اســت وجـــود دارد کــه قــدمــت حــداقــل یکی از 
ایــن بناهای به ســال‌هــای نخست سده14شمسی 
و دوران پهلوی اول می‌رسد و ارزش ثبت‌ملی دارد. 
سرانجام اینکه هر‌چند در شرایط کنونی بسیاری از 
ک‌های جانب غربی آن به‌عنوان انبار مورد استفاده  پلا
قرار می‌گیرند، در این کوچه چند بنای درخورتوجه 
عمومی چون حسینیه حضرت‌رقیه)س(، دفتر اتحادیه 
 سفره‌خانه‌داران سنتی مشهد و تعدادی مؤسسه خیریه 

وجود دارد.
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شاخص‌ترین چهره‌ای که از هنگام مسکونی شدن 
کنون در آن سکونت داشته‌اند، چهره  این کوچه تا
بزرگ پهلوانی مشهد و کشور، مرحوم پهلوان احمد 
ــا‌دار، اســت. وی بیش از سی ســال در ایــن کوچه  وفـ
کن این کوچه  سکونت داشت. دیگر چهره بزرگ سا
خاندان صنعتی بودند که به دلیل سکونت آنان در 
این کوچه بخشی از مسیر که به کوچه »رضوی‌ها« 
و »یغما« مرتبط می‌شد، به‌عنوان کوچه »صنعتی« 
مشهور شده بود. خاندان‌های قمصری‌فر، سعادتی، 
رضویان، علیزاده، ظهوریان، رضوی‌خادم و محمدیان 
کن این کوچه  هم از دیگر خاندان‌های قدیمی سا
محسوب می‌شوند. همچنین سه خانواده یزدی‌نیا، 
موسوی و گنجه‌ای که هر‌کدام عزیزی از آن‌ها در جریان 
جنگ تحمیلی به شهادت رسیده و نام فرزندشان در 
سال‌های بعد زینت‌بخش کوچه اصلی و مسیرهای 
کن این  فرعی آن شده است نیز در دوره‌ای از زمان سا
کوچه بوده‌اند. سرانجام باید به خانواده دستنبومنش 
اشاره کرد که مالک قدیمی‌ترین واحد تجاری فعال این 

کوچه یعنی کافه توحید هستند.

ز مسیرهای  یــک ا ی| هــر ر ن‌نو ضا سلیما ر

قــدیــمــی شــهــر مــشــهــد داســتــانــی دارد. 
کوچه‌ها دارای ساختاری  برخی از ایــن 
مستقیم و یکنواخت و بعضی سرشار از 
رگ و حتی  ــز کوچک و ب تغییر‌مسیرهای 
اخــتــاف ارتــفــاع‌انــد. در ایــن بین تقریبا 
کــوچــه‌هــای قدیمی مشهد دارای  همه 
که ناشی از تقسیم  فرعی‌هایی هستند 
ک‌های  ک‌های بزرگ مسکونی به پلا پلا
کوچک‌ترند و سرنوشت تعدادی از این 
فرعی‌ها هــم بــه بن‌بست رســیــده اســت. 
شاید بتوان فرعی »خندق‌23« )توحید‌23( 
را تنها کوچه بافت قدیم شهر لقب داد 
کــه هیچ‌کدام از فرعی‌های آن بن‌بست 

نیستند.

خانه قدیمی و واجد ارزش  داخل کوچه گنجه ای نمای خانه قدیمی رو به روی شهید گنجه ایباقی مانده ورودی حمام  قدیمی مولوی

بقایای خانه قدیمی حاشیه غربی کوچه مجاور کاروانسرااتحادیه صنف سفره خانه داران مشهد 

کوچه گردی


